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ی آذر   ی غزل ترک   ی خ ی تار   ر ی و س   ار ی شهر 
Mohammad-Hossein Shahriar and the Historical Course of 
Azeri Turkic Ghazal

 کیدهچ
محمدحسین بهجت تبریزی، شهریار ملک سخن در کنار غزلیاّت شورانگیزی که به زبان فارسی سروده، غزلیاّتی نیز  

جنبان نوآوری و نوجویی است، در غزلیاّت اش ترکی آذری دارد. او همچنانکه در غزل فارسی سلسله به زبان مادری 

ها در مورد  اش نیز نوجو و نوآور است و در تاریخ تحوّل غزل ترکی آذری، جایگاهی ویژه دارد. با اینکه پژوهش ترکی 

امّا جایگاه والای او در سیر تاریخی غزل ترکی آذری، چندان مورد واکاوی قرار   اشعار فارسی او قابل توجّه است 

های این  شکنی نگرفته است. پژوهش حاضر،ضمن نگاه اجمالی به جایگاه شهریار در سیر تاریخی غزل ترکی، سنتّ 

-شاعر و نوگرایی هایش در غزل ترکی آذری را مورد بررسی و کاوش قرار داده است. روش پژهش حاضر توصیفی

تحلیلی بوده و نتیجۀ پژوهش حاضر نوگرایی شهریار را بیشتر در زبان غزل ترکی آذری و وارد کردن عناصر عامّه  

اصّ اوست. همچنین طرح مسائل سیاسی اجتماعی در غزل  در غزل یافته است. ابتکار او در این مورد مثال زدنی و خ 

ای از نوگرایی فکری این شاعر است. در کنار این او در غزل نغمه گر تجارب فردی خویش است و غزل او  نیز جنبه 

زندگی  آیینه با  چون  و  خورده  گره  لحظه اش  تصویرگر  استای  شهریار  زندگی  از  .هایی 

 .شهریار، غزل ترکی آذری، نوگرایی، زبان غزل، فکر ، مضمونواژگان کلیدی: 

ÖZ 
Mohammad-Hossein Şehriyâr, Farsça yazdığı büyüleyici gazellerin yanı sıra, ana dili olan Azeri 
Türkçesinde de gazeller yazmıştır. Farsça gazellerinde yenilik ve modernliğin öncüsü olduğu gibi, 
Türkçe gazellerinde de yenilikçidir. Şehriyar Azeri Türkçesi gazelinin gelişim tarihinde özel bir yere 
sahiptir. Farsça şiirleri üzerine yapılan araştırmalar dikkate değer olsa da Azeri Türkçesi gazelinin 
tarihsel seyrindeki önemli konumu yeterince araştırılmamıştır. Bu çalışma, Şehriyâr'ın Azeri 
Türkçesi gazelin tarihsel gelişimindeki konumuna kısa bir bakışın yanı sıra, şairin gelenekten 
kopuşunu ve Azeri Türkçesi gazellerindeki modernleşmesini araştırmıştır. Bu çalışma yöntemi 
betimsel-analitiktir ve bu çalışmanın sonucunda, Şehriyâr'ın modernleşmesinin çoğunlukla Azeri 
Türkçesi gazellerinin dilinde ve gazellerde argo unsurların yer aldığı görülmüştür. Bu konudaki 
girişimi kendine özgüdür. Gazelde siyasi ve sosyal meselelerin ele alınışı da şairin entelektüel 
modernliğinin bir göstergesidir. Ayrıca, gazelde kişisel deneyimlerini dile getirir ve gazeli kendi 
hayatıyla bağlantılıdır ve bir ayna gibi Şehriyar'ın hayatından kesitler sunar. 
Anahtar Kelimeler: Şehriyar, Azeri Türkçesinde Gazel, modernite, Gazel dili, düşünce, içerik. 
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ABSTRACT 
Mohammad-Hossein Shahriar In addition to the exciting ghazals he composed in Persian 
language, also composed Ghazal’s in his native language, Azeri Turkic. Just as he is a pioneer of 
innovation in Persian Ghazal’s, he is also innovative in his Azeri Turkic Ghazal’s, and he holds a 
special place in historical development of Azeri Turkic Ghazal. Although, research on his Persian 
poems is noteworthy, but despite of his high position in the historical course of Azeri Turkic Ghazal 
has not been explored much. The present study, in addition to a brief look at Shahryar’s position 
in the historical course of Azeri Turkic Ghazal, has examined and explored this poet’s breaking 
with tradition and his modernism in Azeri Turkic Ghazal. The present study method is descriptive-
analytical, and the result of the present study has found Shahryar's innovation mostly in the 
language of Azeri Turkic Ghazal and the enter a vernacular elements in this Ghazal’s. His initiative 
in this matter is unique. Also, the presentation of political and social issues in the ghazal is also an 
aspect of this poet's intellectual modernity. In addition, he sings about his personal experiences 
in the ghazal, as regards his ghazal is tied to his life and, like a mirror, depicts moments from 
Shahriar’s life. 
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 قدمه م

سرای ترک چه در جغرافیای ایران )آذربایجان( و چه در غزل کلاسیک ترکی با الهام از غزل فارسی و به تقلید از آن شکل گرفته است و نخستین شاعران غزل

اند و غزلیاّت خود را گوی ایران داشتهقفقاز)جمهوری آذربایجان( و چه در آناطولی)ترکیه امروزین( تلاش در سرودن غزل به سبک و سیاق شاعران فارسی

ها ار عمیق و گسترده بوده است و سدهشناسی و بلاغی، زبانی و واژگانی، موضوعی و مضمونی غزل فارسی سروده اند. این تأثیر بسیمنطبق با مبانی زیبایی

گوی و در حقیقت شُعرای ترکی  اند:»ی نوشتهیری شعر و ادب کلاسیک ترکگهای نخستین شکلزبان فارسی بر غزل ترکی در دوره  تداوم داشته است. در تأثیر

اند و گاهی تحت تأثیر شعر فارسی قرار گرفت و می توان گفت که شُعرای مزبور فقط الفاظ و عبارات فارسی را به ترکی ترجمه و تبدیل کرده  شعر ترکی کاملاا 

ا بعضی کلمات را عین توان به  اند و شعر ترکی از صورت و معنا، تحت تأثیر کامل شعر فارسی واقع شده است. می به زبان فارسی در شعر خود به کار برده   ا

هایی در اشعار شاعران  نماید و غزل. اگرچه این ادعّا نیز چندان صایب نمی1اند.« گوی به جز تبدیل الفاظ کار دیگری انجام نداده صراحت گفت که شعرای ترکی

ها در جغرافیاهای مذکور، رنگ و بوی غزل فارسی را توان منکر شد که غزل ترکی در طول سدهکند ولی نمی توان یافت که این ادعّا را باطل میگوی میترکی

سرایان ایران تا حد امکان تقلید کنند و کردند » تا در نظم ونثر، خیال و معانی از سخنخورد و اینان سعی میداشته و چندان نوآوری در این غزلیاّت به چشم نمی 

های غزل کلاسیک ترک چون فضولی بغدادی، خطایی، نسیمی، نباتی و ... مقلدّ صرف غزل  ؛ البته این به این معنا نیست که قلهّ   2شمردند«این را همیشه هنر می

ین شاعران  فارسی بودند، بلکه شعر اینان نیز گویی تداوم غزل فارسی بود و حال و هوایی دیگرگونه نداشت و در فضای حاکم غزل فارسی سیر می کرد و ا

سرا چون حافظ،  شناسانه و بلاغی، فکر و مضمون، همواره ردّ پای شاعران بزرگ فارسیگان، عناصر زیباییفضایی نو را در غزل خلق نکردند. در زبان و واژ

است به سیر   مولوی، سعدی و ... در شعر این شاعران آشکار است. با توجه به اینکه موضوع پژوهش حاضر اثرگذاری شهریار در سیر غزل ترکی در آذربایجان

 غزل در سایر جغرافیاهای نزدیک نمی پردازیم.

توان گفت که ادبیات رسمی و کلاسیک نه عامۀ رایج در آذربایجان، با »غزل«آغاز های شعری است که  مقبول خاطر ترکان آذری گشته است و میغزل از قالب 

 گشته است و »اولین غزل به زبان ترکی آذری که تا به امروز در دست داریم شعر معروف با مطلع: 

هجری و  7ر قرن آپاردی کؤنلومو بیر خوش قمر اوز جان فزا دلبر )دلم را ربود دلبری خوش و ماهروی روح افزا( از عزالدین حسن اوغلو می باشد که در اواخ

تواند  سرای ترک در جغرافیای آذربایجان شاهدی بر محبوبیتّ غزل در ابیات ترکی آذری می. تعداد زیاد شاعران غزل3اوایل قرن هشتم زندگی کرد و آثار نوشت«

توان شاه اسماعیل صفوی)خطایی(، فضولی بغدادی، عمادالدین نسیمی، صائب تبریزی، خورشید بانو  سرایان برگزیده ادبیات ترکی آذری میباشد. از جمله غزل

سرایان معاصر   ای در جغرافیای ایران دارد که از جملۀ این غزلعلی آقا واحد و ...را نام برد. در دورۀ معاصر نیز غزل ترکی آذری نمایندگان برجسته  ناتوان،

توان به معجز شبستری، حبیب ساهر، یحیی شیدا، محمدحسین شهریار، مفتون امینی و ...اشاره کرد. محمدحسین شهریار در شعر ترکی آذری  ادب ترکی آذری می

 اش، جایگاهی ویژه دارد.»سهندیهّ« و مجموعه غزلیاّت ترکی با سرودن »منظومۀ حیدربابایه سلام«،

 شهریار و غزل ترکی 

ها در ساحات مختلف زبانی، موضوعی ه.ش( متخلصّ به شهریار در شعر و غزل ترکی از سرآمدان است؛ او با نوآوری13۶7–  12۸۵)  محمدحسین بهجت تبریزی

اندازی و  و مضمونی و تأکید بر تجارب فردی و شخصی و انعکاس این تجارب در شعر، گام هایی نوآورانه را در غزل ترکی آغازیده است که حاصل آن پوست

ای چون معجز  تر از او نیز نمایندگان برجستهتحوّل غزل ترکی آذری در آذربایجان بعد از وی بوده است. اگرچه غزل ترکی همزمان با شهریار و کمی پیش 

یده بود، ولی شهریار  شبستری، حبیب ساهر، یحیی شیدا، مفتون امینی و .. داشت و  غزل ترکی آذری در ایران ، قبل از شهریار و مقارن با او  به پختگی نسبی رس

توان پیوند غزل او با زبان عامّه و وفور واژگان، ترکیبات و تعابیر عامیانه و  ار میهای منحصر به فرد غزلیاّت ترکی  شهریاز لونی دیگر است. از مشخّصه

گی زبانی، ورود واژگان و تعابیری از زبان ترکی استانبولی، ای ترکی آذری، سرهها و کنایات رایج در زبان محاورهالمثلای، حضور پر رنگ ضربمحاوره

موعۀ این توجّه به سیاست و اجتماع در غزل، بازتاب تجارب فردی و شخصی در غزل و پیوند غزل با زندگی و حوادث فردی زندگی شهریار را نام برد. مج

 هایی به سوی نوجویی و نوآوری در غزل ترکی آذری است که شهریار از پیشگامان این حرکت نوآورانه بوده است. ها، گامویژگی

 شهریار و پیوند غزل با زبان عامّه

ای را وارد شعر کرده باشد. توان یافت که چون شهریار اجزاء و عناصر زبان عامّه و محاورهسرایی ترکی در آذربایجان، کمتر شاعری میدر طول تاریخ غزل

پردازی فارسی تا سدۀ اخیر دیده  همانطور که ذکرش رفت غزل ترکی آذری با الهام و به تأثیر از غزل فارسی شکل گرفته است و همانطور که در سنتّ غزل

اند و سنتّی که در این باب شکل گرفته بود با تقسیم واژگان به مجوّزدار و بدون مجوّز، شود، واژگان محاوره ای و عامّیانه، کمتر مجال حضور در غزل داشتهمی

کرد. غزل ترکی آذری نیز به سبک و ر شعر را محدود میای را جزو دستۀ دوم واژگان قرار داده بود و امکان حضور این واژگان دواژگان عامیانه و محاوره

گرفت و از کاربرد واژگان محاوره ای و عامّیانه و غیر  گیری، واژگان رسمی و ادبی را به کار میکرد و از آغاز شکلسیاق غزل فارسی از این رویهّ، تبعیتّ می

توانست ای نمیتوان گفت که غزل واژگان خاصّ خود را داشت و هر واژهدید و یا اینکه این طور میادبی ابا داشت و گویا این واژگان را در منزلت و شأن غزل نمی

دانستند  حاکم میمجوّز ورود به ساحت غزل را داشته باشد و البته ورود این واژگان را برخی شاعران دون شأن خود و  جایگاه اجتماعی خود و طبقه اشراف و  

 
 .۲۹، (1۳۵۴معلم،   تی)تهران: انتشارات دانشگاه ترب (ری صغ  یای)آس  هیهمسا یدر کشورها یشعر و ادب فارس  ،یرضا خسروشاه 1

 
2 Mehmet Kalpaklı, Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler. (İstanbul: Yapıkredi Yay.,1999), 25. 
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ترین سرودند. این ویژگی نیز ریشه در نظام طبقاتی جامعه سنتّی داشت و مدرنیسم با ظهور خود این ویژگی را نیز برچید؛ چرا که اصليکه شعر برای آنان می

فرض آن نابرابري و نگاه سلسله مراتبي به  هاي عامّه و محليّ را باید در استقرار گفتمان مدرن جستجو كرد؛ در گفتمان پیشامدرن  كه پیشدلیل تغییر نگاه به واژه

كرد و تنها واژگاني شایستة شعر شناخته مي شدند كه در رأس هرم )ادبي و نه  جهان است، زبان نیز ناگزیر خصلتي طبقاتي و نابرابر )ادبي و غیر ادبي( پیدا مي

فرض آن، برابري، نه تنها تمایز شت؛ حال آنكه با استقرار گفتمان مدرن و پیشعامّه( باشند. بر این اساس، دیگر در شعر جایي براي واژگان عامه و ... وجود ندا

. این واژگان را به شعر و نظام طبقاتي واژه ها از بین رفت، بلكه تمام واژگان چه عامّه و چه غیر آن، ارزشي برابر پیدا كردند و شاعراني چون نیما، فروغ و ..

زمینه ای اجتماعی دانست و نشان از تحوّلی در توان حضور گستردۀ واژگان عامّه در دورۀ معاصر در شعر را دارای پس. به این شکل می4خود وارد ساختند«

 ساختارهای اجتماعی که مدرنیته عامل آن بود.

بیات را ادبیات طبقه بالا  علاوه بر جامعۀ ایرانی، این نظام طبقاتی در عثمانی و ادبیات دیوانی عثمانی که ادبیات درباری و رسمی بوده نیز دیده می شود و این اد

. این   5اند این است که در دربار عثمانی شکل گرفته و بالیده است« ( نامیدهyüksek zümreعالی)دانستند:»علتّ اصلی اینکه ادبیات دیوانی را ادبیات طبقۀمی

 ادبیات نیز که به »ادبیات دیوانی« معروف بوده رویکرد زبانی رایج در ایران را داشته است. 

بندی عصر پیشامدرن بین واژگان پایان اما فرهنگ مدرنیته این نظام طبقاتی را از میان برده است و از میان برخاستن نظام طبقاتی سبب شده در شعر نیز این تقسیم

توان آغازگر برچیدن این نظام طبقاتی حاکم در بندی نشوند. در شعر فارسی، نیما را مییابد و کلمات به شاعرانه و غیرشاعرانه، مجوّزدار و بدون مجوّز تقسیم

دارد و کاربرد هنرمندانۀ  زبان دانست. نیما تأکید داشت که باید به زبان زندۀ روز سخن گفت؛ زبانی که در بین مردم رایج است. واژۀ شاعرانه و غیرشاعرانه وجود ن

مقداران که همّتشان مصروف به حرف زدن  نویسد:»این عالیت گرایان در شعر میی سنّ شاعر است که ماهیتّ شعری به واژگان می بخشد. او در نقد رویکرد زبان

هاست... با فهم زندگی، ها را بلدند اما سبک زندگی مردن را بلد نیستند، کارشان حرف زدن با زبان مردهشناسی همه سبکبا زبان گذشتگان است در عالم سبک

 .6اند« نزدیکی ندارند مثل این است که با زندگی قهر کرده

ها،حیوان ها( ها،گیاهها، اسم چیزها)درختها در شعر داشت»جستجو در کلمات دهاتیهمچنین نیما تأکید به جستجو در زبان روستائیان و استفاده از واژگان آن

   .7ها« هرکدام نعمتی است، نترسید از استعمال آن

ای سبکی در شعر  توان شاخصههای زبان عامّه و محاوره، بیشترین استفاده را کرده است و این ویژگی را میها و ظرفیتّشهریار در اشعار ترکی خود از قابلیتّ 

زبان غزل ترکی آذری   او قلمداد کرد. او با عناصر بومی زبان و واژگان و ترکیبات محاوره ای و گفتاری، در پی بیان منویاّت خود برآمده و تغییری بزرگ را در 

تواند انقلابی  مندی کاربرد زبان عامّه در شعر نوشته:»رویکرد به زبان عامّیانه و بهره برداری درست از این زبان میرقم زده است. همانطور که کازانووا در فایده

، شهریار نیز با کاربرد زبان عامّه و نزدیکی زبان غزل به زبان محاوره،  ۸تری ببخشد« تر و سپس جهانیرا در یک ادبیاّت ایجاد کند و به آن ویژگی امروزی

 تحولیّ را در غزل ترکی آذری ایجاد کرده و از این طریق در جهت نزدیکی به عامّه و تودۀ مخاطبان غزل ترکی آذری کوشیده است.

ها و کنایات رایج در زبان عامّه بسامدی بالا در غزلیات ترکی آذری  زبان غزل شهریار، مملو از اجزای زبان و فرهنگ عامّه است؛ واژگان، تعابیر، ضرب المثل

اند. گویا شهریار برخلاف  گوی آذربایجان، کمتر برخورداری از زبان و فرهنگ عامّه در شعر داشتهاو دارد.  حال آنکه پیش از او  و پس از او شاعران ترکی

زند و با الهام از مدرنیته و برچیده شدن نظام طبقاتی در آن،  های پیشین که از کاربرد زبان عامّه در غزل ابا داشتند، این رویکرد را بر هم میگویان سدهترکی

دهد و به این شکل فصلی نو را عناصر زبان عامّه و فرهنگ توده، آشتی می  شکند و غزل ترکی را با اجزاء وسلسله مراتبی و نظام طبقاتی زبان را نیز در هم می

کند. با این تغییر و تحوّل و با این رویکرد هنری، گویا شهریار ادبیات رسمی و ادبیات شفاهی)خالق ادبیاتی(  سرایی ترکی در آذربایجان آغاز میدر تاریخ غزل

ها، تعابیر و اصطلاحات عامیانه، کنایات دهد. نمود کاربرد زبان عامّه در غزلیاّت ترکی شهریار در کاربرد ضرب المثلترکی آذری را با هم آشتی داده و پیوند می

 شود. رایج در زبان عامّه و واژگان عامیانه دیده می 

 هاضرب المثل

. ۹هاست«ها و متل ها به عنوان بخشی از فرهنگ عامّه در شعر شهریار حضوری چشمگیر دارند و آنطور که منزوی گفته:»ذهن او]شهریار[،گنجینۀ مثلضرب المثل

 المثل:المثل نیامده است و شهریار ضمن اذعان به غنای زبان ترکی آذری در بعُد ضربشاید بتوان گفت در شعر هیچ شاعر آذربایجانی، همسنگ شهریار، ضرب

 
،  «شناختی در شعر معاصر ای سبک های عامّه و محلی به شاخصهمددی، »واژگان عامّه در شعر معاصر: نگاهی به چگونگی تبدیل واژه خانی و مصطفی علی عیسی امن   4

 .13۹-13۸، (13۹۴پاییز و زمستان  ) ۶، شماره 3، سال دوفصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه
5  Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi (İstanbul: Yapıkredi Yay., 1976), 10. 

 
 .3۶۰(،  13۵7تهران: دنیا، )    های همسایهحرف نیما یوشیج،  6
 .1۰۹(، 13۶۸، گردآوری و تدوین سیروس طاهباز )تهران: دفترهای زمانه، درباره شعر و شاعرینیما یوشیج،   7
 .۹۵، (13۹3، ترجمهٔ شاپور اعتماد )تهران: مرکز، ، جمهوری جهانی ادبیاتپاسکال کازانووا  ۸
 .2۹(، 1372)تهران: انتشارات برگ،    ی گوی ترک پارس ن ی ا ، یمنزو ن یحس ۹
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 1۰دیر میتیل اولمازخان یورقانی کند ایچره مثل  تورکون مثلی فولکلوری دنیادا تک دیر

 اش کرده است. ها در غزلش استفاه کرده و این بخش از فرهنگ عامّه را آویزۀ طلایی پیکرۀ آراستۀ غزلبه بهترین نحوی از این ضرب المثل

ای  ها را وصلهالمثلها در بافت کلام، خاصّ شهریار است. او چون گذشتگان نه تنها ضربالمثل آن هم در غزل و اصرار به آوردن ضرب المثلکاربرد ضرب

داند و این نشان از زیستن شهریار با عامّه و بالندگی در بستر فرهنگ عامّه است. همین عامل است که سبب می شود زشت بر دیبای شعر، که عامل زیبایی آن می

هایی چون » خان های رایج در زبان عامّه را بیاورد و بیت بیت غزلش را با مَثلَی مزینّ سازد. مثل «)زبان ترکی( بارها ضرب المثل تورکون دیلیدر شعر »

و ... که ورد   15، »ایپکدن قزَیل اولماز«  14دا عقیل اولماز« ، »اوزون13، »هر ساری کؤینک قیزیل اولماز«12، »دوشابسیز خشیل اولماز«11یورقانی میتیل اولماز« 

 زبان ساکنین جغرافیای آذربایجان بوده و است.

کنندگی شود و شهریار از ظرفیتّ اقناعزند؛ بلکه مایه قوّت و رسایی کلام او نیز میها نه تنها انسجام و یکدستی شعر شهریار را به هم نمیالمثلحضور این ضرب

کند و با ارجاع به حافظۀ جمعی و قومی در صدد انتقال هر چه بهتر مفاهیم و موضوعات  ای مطلوب میها در جهت تفهیم مفاهیم خاصّ، استفادهالمثلو تمثیلی ضرب

 آید:برمی

 16هی دارتیلیر ایپین قیرا یولداشیلا بیر ساواشا   مثل دی »یئر کی برک اولور اؤکوز اؤکوزن اینجیور«

ستیزی« از رهگذر گرایشات رمانتیک است، در قالب مثل »دوز یئرده گئده بیلمیر،  در بیت زیر نیز ضمن بیان یکی از اصول فکری و هنری خود که »تمدن

 داند:زا میشوخومدا شیللاق آتیر« رهاوردهای تمدن را آسیب

 17بیزیم اولاغ گئده بیلمیر، شوخومدا شیللاق آتیر«  بو اولدو بیزده تمدن! مثلدی :»دوز یئرده

دهد؛ ضرب المثل معروف »آتی باغلا دیلیمه« که داستانی جالب دارد و راوی آن ملانصر  ها را نمک کلام خویش قرار میشهریار در بسیاری موارد ضرب المثل

 رهنگ عامّه را دارد: الدیّن است در بیت زیرآمده است و نمود پیوستگی شهریار با فرهنگ عامّه و رسوخ و تأثیر و نفوذ در مخاطب عامّه از رهگذر این بخش از ف 

 1۸»بیر تعارف له دوش آتدان، اتی باغلا دیلینه«   بیر مثل وارکی ، قوناق قارداشا دستور وئریلیب:

 تعابیر و اصطلاحات عامیانه و کنایات

سرای  ها، تعابیر و اصطلاحات عامیانه و کنایات رایج در زبان عامّه  نیز در شعر شهریار پرکاربردند؛ تعابیری که پیش از او هیچ شاعر غزلدر کنار ضرب المثل

سرایی  ها نیز بخشی از تدابیر شهریار برای نزدیکی به عامّه و گسست از سنتّ غالب در غزلآذربایجانی در شعرش آن را به کار نبرده است و خاصّ اوست. این 

توان گفت که شهریار، پیشگام انقلابی در زبان غزل ترکی آذری است. زبانی که نه تنها از است. بسامد تعابیر عامّه در شعر شهریار بالاست و از این منظر می

، »آغارار    1۹دا آغاریر« ون »قاش آغاردیقجا باششود. تعابیر و کنایاتی همچگیرد؛ بلکه هر چه بیشتر به آن نزدیک میاجزاء و عناصر زبان عامّۀ فاصله نمی

)او چیخماسادا اولدوزومون    )لیاقتش را ندارد(  ، »یوخدو چیخاری«  2۰صبح«)در معنای صبح شدن/ فرا رسیدن صبح(، »گلمز تانیرام بختیمی ایندی آغارار صبح«

 .22، »باشیما نه داش سالیم«)سن یئره قویدون باشیوی، من باشیما نه داش سالیم(21یوخدی چیخاری( 

 تعبیر عامیانه » داد دوزو اولسون«:

 23کند اهلی بیلرلر که دوشابسیز خشیل اولماز   ده گرگ داد دوزو اولسون پیشمیش کیمی شعرین

 (/ » باشی دولاندیرماق«:12۵: 13۶۸»اود توتوب یانماق«)فکره گئدیب یئنه اود توتدوم، یاندیم( )شهریار،  

 
 ۶1(، 13۶۸ ن، یمحمدزاده، چاپ دوم )تهران: انتشارات نگاه و زر دیحم ح یبا مقدمه و توض ،یترک وانید اتیّ کل  ار، یشهر ن یمحمدحس  دیس 1۰
 . ۶1شهریار، کلیاّت دیوان ترکی،   11
 . ۶1شهریار، کلیاّت دیوان ترکی،   12
 . ۶1شهریار، کلیاّت دیوان ترکی،   13
 . ۶1شهریار، کلیاّت دیوان ترکی،   14
 . 61شهریار، کلیاّت دیوان ترکی،   15
 . 131  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 16
 . 1۶3  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 17
 . 2۰۵  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 1۸
 . ۶3  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 1۹
 . ۶3  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 2۰
 . ۶3  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 21
 . 13۰  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 22
 . ۶1،  ی ترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 23
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 24قویماز قوجا دولاندیرا باشینی  ناخوشلوق دا قوجالیقلا ال بیردیر

ای عصر خود است و شهریار از این طریق خواسته است تا ضمن  و بسیار تعابیر عامیانۀ دیگر که نشان پیوستگی زبان شعری شهریار با زبان عامیانه و محاوره

پسندی شعر شهریار چه در منظومۀ »حیدربابایه سلام« و  اش نزدیک کند و یکی از دلایل موفقیتّ شهریار و عامّهایجاد صمیمیتّ زبانی، خود را به مخاطب زمانه

 چه در غزلیاّت ترکی آذری و دیگر اشعارش ریشه در  همین رویکرد خاصّ زبانی دارد. 

 کنایات

نظیر است، کنایات رایج در زبان عامّه نیز در  غزل او کاربردی گسترده دارد و  ای غنی و بی شعر شهریار همچنان که از لحاظ کاربرد تعابیر عامیانه و محاوره

)که کنایه از چیز گرانبهایی  25شود.کنایات رایج در زبان عامّه مثل »خرمنی ساققیزا وئرمک«بخشی از عامیانگی زبان غزل شهریار نیز از این ویژگی ناشی می

 را با چیزی بی ارزش مبادله کردن(.،»بیریسینین گونون گوی اسگیه توتماق«)کنایه از بسیار عذاب دادن و اذیتّ کردن(:

 26جوتچی گؤروبسن اؤکوزه، اوکوز قویوب بیزوو قوشا  دوتدی کی دور منی بوشا گونومو گؤی اسگیهیار 

 »ویر ییخ«)کنایه از نتیجه و حاصل(:

 27دستور گرگ آلماق داها معمارلیغیمیزدان   صون بنالیق ایستر  ییخی–وورهر انقلابین 

 »سوپورگه باغلاماق«: 

 2۸ده بیر یاراشا بورکی باشا قویان گرک بؤرکونه  ؟ سوپورگه باغلاسینبیرده بلالی باش نئچون یانینا 

 ها بودن/ معروف و مشهور بودن/ به نیکی یاد کردن(»آدی دیلدن دوشمور«)بر سر زبان

 29آدی دوشمور دیلیمیزدنیادان نئجه چیخسین   )تقویمی( اولاردان دی کی ، یاددان چیخا بیلمز

 »تیفاق داغیلماق« کنایه از »ویران شدن، نابود شدن، از هم پاشیدن«:

 30تیفاق داغیلیگوردون بالا نئجه 

 »ویردی داشا چیخدی باشا« کنایه از »تمام کردن، از بین بردن، نابود کردن«:

 31ویردی داشا ، چیخدی باشاگئتدی منیم حایاتیمی   اما اونون شماتتی آللاها خوش گلمییبن

 »داشینی آتماق« نیز کنایه از »ترک چیزی به یکباره و بدون برگشت« است: 

 32داشینی بو کؤللؤگون   آتایدیمبیر   یورولموشام بو دنیادان دویموشام

 مازی ماتا سالماق:

 33بیلمه ییرم سالیب مازی ماتاکیم   هی گلیب مندن آلیرلار شتیلی

 توان یافت.های بسیاری از این کنایات را در شعر شهریار مینمونه

 واژگان و ترکیبات و  اصطلاحات عامیانه

 
 . 1۶۴  ،یترک وانی د اتیّ کل ار،یشهر  24
 . 1۰۸   ی،ترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 25
 . 13۰  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 26
 . 121  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 27
 . 13۰  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 2۸
 . 13۸  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 2۹
 . 1۴1  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 3۰
 . 131   ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 31
 . 1۶۴   ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 32
 . 111  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 33
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شود که با لحن  بیان عامیانه و روزمره  شمار است. زبان عامیانه »به الفاظ و واژگانی اطلاق میواژگان و ترکیبات برگرفته از زبان عامّه نیز در شعر شهریار بی

گویند  قید و بند سخن میشود. به گونه ای که با زبان ادبی و معیار متفاوت است و اکثرا این کلمات و ترکیبات عامیانه زبان توسط مردم نیمه فرهیخته که بیادا می

. در غزل شهریار نیز آنچنان که اشاره کردیم تلاش برای نزدیکی به  34پرهیزند«ها در محافل رسمی به شدتّ میکاربرد دارد وگرنه مردم فرهیخته از ادای آن

شود و  به وفور دیده میزبان عامّه برای صمیمیتّ زبانی و برچیدن نظام طبقاتی زبان و همزبانی با عامّه است. بر این اساس در غزل او واژگان و کلمات عامیانه 

، »سونجوق آتماق« )طبع شعریم دایانیب سونجوق آتیر(، 37، سنی تاری36، »داغ داش« 35ویژگی سبکی برای غزلیاّت ترکی وی است. واژگانی چون »زیر زیبیل« 

 .3۸»یئره گوپسمق«

آنکه تقسیم  دهد بیدهند و او هر واژه پرکاربرد در زبان عامّه را به شعر خود راه میواژگان عامیانه نیز بخش مهمّی از شعر شهریار را به خود اختصاص می

 بندی بر اساس سنتّ از مجوّزدار بودن و بی مجوّز بودن واژگان داشته باشد. واژگان عامیانه چون »جینگیدلمق«)صدا دادن، صدای زنگ(:

 3۹ییر هله قولاغیمدا جوان سسیجینگیلده   جسمیم قوجالسادا هله عشقیم قوجالماییب 

 فعل »اومماق«)در معنای چشم داشتن، انتظار داشتن(:

 4۰شادلیق نه اوماق بیز آییمیزدان، ایلیمیزدن   بایرام گؤنوموز یاسلی گؤروشلرله کئچرکن 

 قاپ قارا)سیاه سیاه، تاریک تاریک(:

 41صبحه قدر سورساتی سهمانلادیم  قاپ قارا ظلمت گئجه نی سیزلاییب 

 یاهاتماق)حیران کردن، متحیرّ کردن(:

 42ائله عشقین منی یاهاتمیشدی   سانکی دوستاق ایکن من آزاد ایدیم

 تواند معادل شروه خوانی در زبان فارسی باشد(:اوغماق)خواندن با درد/ سرود حزن آلود/ می

 43گوز سکوت ابدله یاتمیشدی  نه قدر اوغدوم آچمادین گوزیوی 

 

 44آنا زولفون یولان دونیا  اوغول نعشین اوغان یئرده

 دن دؤش)اسباب و توشه(:

 45دؤشی آرتیق قالاییب زنبیلینه -هی آلیب دن  منی قویموش ماشینا یول اوزونو سوردوکجه 

 

 گی زبانی زبان سره  و سره

الامکان تلاش برای کاربرد واژگان ترکی آذری است. شهریار گی زبانی و حتییکی دیگر از نوآوری های زبانی شهریار در غزلیاّت ترکی، تأکید به خلوص و سره

داند و عامداا و آگاهانه از کاربرد  سرای سنتّی آذربایجان، زیبایی غزل ترکی و قوّت و گیرایی آن را در گرو خلوص زبانی آن میبر خلاف خیل عظیم شاعران غزل

سبب تعصّب شناسی و نظام صرفی و آوایی زبان ترکی آذری و نه به  کند؛ چرا که با وقوف به ساختار زبانها ابا میافراطی واژگان فارسی و واژگان دیگر زبان

 
 . ۴3(، 13۸7)تهران: هرمس،   اریمع  یزبان فارس  ، یسارل  یناصرقل 34
 . ۶1شهریار، کلیاّت دیوان ترکی،    35
 . ۶2  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 36
 . ۶3  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 37
 . 11۵  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 3۸
 . 1۵۵  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 3۹
 . 13۸  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 4۰
 . 171  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 41
 . 1۸۰  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 42
 . 1۸1  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 43
 . 21۹  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 44
 . 2۰۵  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 45



 
30 

 

 

A Journal of Iranology Studies 
 

کند؛ چنانکه هویتّ میکاهد و و آن را بی ها از جذبه و گیرایی زبان و غزل ترکی آذری میکورکورانه، بر این است که ورود افراطی واژگان از دیگر زبان

های دیگر[ در دراز مدتّ، مانع رشد و شکوفایی رویۀّ این واژگان]واژگان قرضی از زبانشناسان و پژوهشگران عرصۀ زبان نیز بر این ان که »ورود بیزبان

گی زبانی دارد و با وقوف به عدم انطباق بسیاری از واژگان وام گرفته شده با ساختار به این خاطر است که شهریار تأکید به سره  46شود«هویتّی آن میزبان و بی

رویهّ این واژگان، سرودن غزل با واژگان ترکی آذری را عامل نرمی و هویتّ شدن و ر خطر قرار گرفتن زبان با ورود بیآوایی زبان ترکی آذری و همچنین بی

 سراید:داند و  میشیرینی زبان غزل ترکی آذری و اصالت آن می

 ئوزگه دیله قاتسان بو اصیل دیل اصیل اولماز   تورکون دیلی تک سئوگلی احساسلی دیل اولماز

 47شعری ائشیدنلر اوخویانلار کسیل اولماز   اوز شعرینی فارسا عربه قاتماسا شاعیر 

توان دید و تعابیر و کنایات و  ها را در جای جای غزل او میگی زبانی و تلاش برای کاربرد واژگان و تعابیر و اصطلاحات ترکی به جای دیگر زباننمود سره

شود غزل شهریار هایی که در سطور پیشین آوردیم دلالتی بر این سره گرایی زبانی شهریار در غزل ترکی است. این ویژگی است که سبب میواژگان و اصطلاح

کند صناعات بدیعی را نیز با واژگان ترکی آذری خلق  گرای آذربایجانی داشته باشد. حتیّ او تلاش میسرایان سنتّی و سنتّدر بعُد زبانی، تفاوتی معنادار با غزل

د، نباشد. خلق جناس با »یاری«)در معنای یار/ معشوق( و »یاری شوکند و تکرار کنندۀ صنایع بلاغی غزل فارسی که به وفور در غزل سنّتی ترکی نیز دیده می

 «)نصف/ نیمه( در بیت زیر:

 4۸گئج گلمه ده دیر یار یئنه اولموش گئجه یاری  اولدوز سایاراق گوزله میشم هر گئجه یاری

 آرایۀ تضاد با کلمات »آشاغی«)پایین(، »یوخاری«)بالا( در بیت زیر:

 4۹مندن آشاغی کیمسه یوخ اوندان دا یوخاری   یاتمیش هامی بیر آللاه اویاقدیر داها بیر من

 خلق تناسب بین »قره«)رنگ سیاه( و »ساری«)رنگ زرد (در بیت:

 5۰بونجا قره گونلردی ائدن رنگیمی ساری   اولدوم قره گون آیریلالی او ساری تئلدن

 های لفظی و معنایی با این واژگان است.سازی و خلق صنعتهمه نشان از تلاش شاعر برای جایگزینی واژگان ترکی و آرایه

 ورود اصطلاحات و تعابیر ترکی استانبولی

شود، کاربرد برخی واژگان و اصطلاحات و تعابیر ترکی استانبولی است؛ هر چند های زبانی که در غزلیاّت ترکی آذری شهریار دیده مییکی دیگر از ویژگی

تواند نشان از رویکردی جدید در غزل ترکی آذری باشد. هر چند ورود واژگان ترکی استانبولی به غزل ترکی آذری از  شمار این واژگان زیاد نیست، ولی می

کردند و مدتّی در آنجا اقامت داشتند شروع شد، ولی تفاوتی که شهریار با  دورۀ مشروطه و به واسطۀ شاعران ترک ایرانی که با اهداف مختلف به ترکیه سفر می

شود. شود که غرابتی احساس نمینان در هم تنیده میاین شاعران دارد این است که در شعر شهریار، کاربرد این واژگان تصنعیّ نیست و در تار و پود غزلش چ

اندیشی و موسیقی کلام او برد و تناسبهمچنین شاعر این واژگان را غالبا به سبب تناسبات لفظی و معنایی که با واژگان شعرش دارند و موسیقی و قافیه به کار می

دارد. حضور این واژگان، همچنین نشان آشنایی شهریار با زبان و ادبیات ترکی استانبولی است که در شعر »سفری خیالی به  را به کاربرد این واژگان وا می

(، محمد Tevfik Fikret)  گردد؛ وقتی شهریار از شاعرانی همچون توفیق فکرتترکیه« این آشنایی با شاعران و ادبای معاصر ترک هر چه بیشتر آشکار می

شان  های هنریکاریبرد و سبک و سیاق شعری آنان و ریزه( نام می Yahya Kemal Beyatlı( و یحیی کمال بیاتلی)Mehmet Akif Ersoy)  عاکف ارسوی

  (، bakalımتوان به واژگان و تعابیری چون »باقالیم«)ته است میدارد.  از جملۀ واژگان و تعابیر ترکی استانبولی که در شعر شهریار به کار رفرا بیان می

( اشاره  vazgeçmek)  ( و »واز گئچمق«nerde، »نره ده«)(hep)»هپ«  (،duydular(، دویدولار )Konuşurduk)  »قونوشوردوق«  (،konuşa)  »قونوشا«

 کرد. 

 51من ده خورولدادیرام غم باسدی قلیانیمی  باقالیمقلیانلا »شهریار«یم غمی قالدیر 

 
پژوهش در آموزش   «،ی متوسطه دوم رشته علوم تجرب  یشناس ست ی در کتب ز  ینوواژگان مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارس  لی»تحل   ،یو احمد غلام  یار یزهرا بخت   46

 . ۴۵(،  13۹۹) ۵شماره  ،یشناسست یز
 . ۶1شهریار، کلیاّت دیوان ترکی،   47
 . ۶۴  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 4۸
 . ۶۴  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 4۹
 . ۶۴  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 5۰
 . 123  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 51
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 52قونوشا بلکه وظیفه دیر بشر قونشولاریلان   دی، بیزده عیب یوخ بیزیم ده روزگاریمیز یامان

 

 نین دردینه درمان رستم او قونوش ائل غمی  دئو یاتارکن ایکی قارداش قونوشردوق گئجه لر 

 53هله لیک قالدی اومید کؤرپوسو ویران رستم  دئولر آمما آییلیب دویدولار احوالیمیزی 

 

 54آراسی ، انجلا هپدریانین دا   گمیم سینیب، دریادا غرق اولموشام 

 

 55جانی چیخمیش اوشاغین هر بیرینین بیر دره ده  نره ده داغیلیب، کیم نه بیلیم، ئولدی یا قالدی 

 

 56نبی  واز کئچاقاوندان ال چکیب    وطندن قالان بیر قوری کؤشن دیر 

 

 توجه به اجتماع و سیاست در غزلیاّت ترکی شهریار

توان بدعتی دیگر در غزل شهریار دانست. با نظر به اینکه غزل سنتّی  آمیختگی غزلیاّت ترکی آذری شهریار با موضوعات انسانی و اجتماعی و سیاسی را نیز می

سیاست در آن    ترکی بیشتر قالبی برای بیان احساسات شخصی عاشقانه و مفاهیم و مضامین عرفانی بود و در این فضا سیر می کرد و کمتر نشانی از اجتماع و

تواند بخشی از نوگرایی محتوایی شهریار در غزل ترکی آذری باشد. شهریار در غزلش هر    مشهود بود، میل به طرح موضوعات سیاسی و اجتماعی در غزل می

نج و درد و محرومیت ملتّ، روح او را شود و این نشان از روح لطیف شهریار و انسان دوستی اوست که ریابد صدای درد و رنج مردم میکجا فرصتی می

داند که دست مردم بدبخت  انگیزاند.  شهریار در بیت زیر با نگاهی اومانیستی، انسان اصیل را انسانی میدوستانه و اومانیستی او را بر میآزارد و عاطفۀ انسانمی

گرایی شهریار با خداگرایی پیوند  تواند خشنودی خداوند را نیز به دست آورد. در واقع انسانها باشد. در چنین حالتی است که میو بیچاره را بگیرد و یاریگر انسان

 خورد: می

 57آللاهی سئورسن بئله انسان ذلیل اولماز   انسان اودی دوتسون بو ذلیل خلقین الیندن

 شود(.)انسان واقعی کسی است که دست مردم بدبخت بیچاره را بگیرد، چنین انسان خدایی هیچوقت خوار و ذلیل نمی  

داند و بر این است که در  ای به اهل سیاست و حاکمان زده و فقر و بدبختی مردم را نتیجۀ عدم تدبیر آنان می در بیت زیر نیز ضمن یادکرد محرومیتّ مردم، طعنه

 چنین جوامعی حاکمان، »غم ملتّ« ندارند:

 5۸اربابلاریمیزدان دا قارین لار طبیل اولماز   لار چؤپه دؤنمزملتّ غمی اولسا بو جوجوق

 گردند(شوند و اربابانمان چنین فربه نمی)غم ملتّ اگر باشد این کودکان چنین لاغر و نحیف نمی 

 کشد:صویر میانتقادات از اوضاع نابسامان اجتماعی و فقر حاکم بخشی از محتوای تکراری غزلیاّت شهریار است و او با زبانی گزنده، این وضعیت را به ت

 5۹ییرمک ای وای آتا بیلمه نه یئیه   آیلیق آلدیک کیرا وئردیک گئتدی

 دانم(. های اجارۀ خانه شد، هزینۀ خورد و خوراک را چه کنیم نمی)حقوقمان صرف هزینه 

 
 . 131  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 52
 . 1۵2  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 53
 . 1۴۰  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 54
 . 2۰2  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 55
 . 21۴  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 56
 . ۶2  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 57
 . ۶2  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 5۸
 . 11۰  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 5۹
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های تلخ اجتماعی علی الخصوص فقر اشاراتی آشکار دارد  بیت زیر نیز نمودی از بیان فقر و نداری  محرومیتّ در شعر شهریار است او در شعر خود به واقعیتّ

 های اجتماعی شاعر است:که نشان دغدغه

 6۰بو یاوان سنگگی بیر قوی ساحالیب سئلنسین  کاسبین قسمتی یوخ یاغلی پلو دوشله ماغا

 )فقیر امکان زندگی مرفهّ را ندارد لاالق اجازه بدهید با حداقل امکانات زندگی کند(.  

م( شاعر اجتماعی جمهوری آذربایجان  1۸۶2- 1۹11ای برای شعر میرزا علی اکبر صابر)که آن را نظیره  61شهریار در شعر »صابرین خوروزی«)خروس صابر(

آن پرداخته، اشاره  با مطلع »ائیله بیلیردیم کی دخی صبح اولوب« سروده، ضمن اشاره به روشنگری اجتماعی خود و تلاش برای بیداری مردم، به تاوانی که برای  

 هایی داشته که  مورد آزار و اذیتّ قرار گرفته است:صبح« پنداشته و بر علیه استبداد، فعالیتّدارد. گویا شهریار نیز »صبح دروغین« را »

 من ده )هوپوپ (تک بیر آغیز بانلادیم  صبح خیالیله خوروزلاندی کن 

 بانلاماغین من ده دادین آنلادیم   قالمادی سالیم منه ده قول قانات 

 آغرینی آلدیم یانیما یانلادیم...   جوجه لریم گلمه دیلر باغریما 

 آللاها شیطان لاری شیطانلادیم..  خلقی اویاتدیم بو سینیق قلب ایله 

 62من ده آچیق سس له قوچاق بانلادیم  باخ کی خوروز تک آچیلاندا سحر

 دارد که با قلب رنجور و شکستۀ خود در پی »بیداری ملتّ« بوده است.او همواره بیان می

شود. گویا شهریار نیز چون شفیعی کدکنی که  مخالفت با نظام استبدادی و خودکامۀ شاهنشاهی و برپایی حکومت قانون نیز آرزویی است که در بیت زیر دیده می 

داند، این بدبینی سیاسی را تکرار  نتیجگی آن و در نهایت »رها شدن در دل ظلمت « می ، سرنوشت جامعۀ ایرانی را تلاش و تکاپو و بی63در شعر »چرخ چاه«

 کند:می

 64دین ده گلدی تاپمادیق بیز بو سلاطین دن نجات  بئش مین ایلدیر بو سلاطینه گرفتار اولموشوق 

آورد و آرزوی اصلاح آن را دارد؛ استفادۀ ابزاری از دین که در شعر حافظ بسیار آمده، در های اجتماعی سخن به میان میشهریار همچنین در غزل خود از آسیب

ها  دارد و دینی را که در جهت مقاصد برخی طبقات و گروهشعر شهریار نیز منطبق با شرایط زمان وارد شده است و او »استفادۀ ابزاری« از دین را خوش نمی

 داند و آرزوی نجات از آن را دارد: شود »یالانچی دین«)دین دروغین( و »مهرۀ شیطان« میها تبلیغ میو منافع آن

 65دوغرو بیر دین وئر بیزه، وئر بو یالان دین دن نجات  ده اولموش شیطانین بیر مهره سی بیر یالانچی دین 

ها را به انحاء مختلف شهید  تظاهر و ریاکاری طبقۀ حاکمه و نظام دیکتاتوری پهلوی نیز مورد انتقاد شهریار است و دورویی مزدوران رژیم غاصب که انسان

 اجتماعی نو شهریار در غزل است. -کردند، موضوع بیت زیر از شاعر، نشان رویکرد سیاسیکرده و بعد نیز با نفاقی تمام برای آنان مجلس عزا و ختم برگزار می

 66دن نجاتبار الها خلقه وئر بو حُوققا یاسین  اؤلدورر خلقی سورا ختمین دوتور یاسین اوخور 

های اجتماعی در دیگر اشعار ترکی شهریار نیز حضور و نمود دارد و او را شاعری اجتماعی و انتقادها نسبت به طبقه حاکم و آسیب-های این رویکرد سیاسیجلوه

 دهد.مند در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی نشان میدغدغه

 غزل شهریار  و تجارب شخصی 

سرایان کلاسیک اش است. اگر غزلهای شهریار در غزلیاّت ترکی آذریتأکید بر تجارب عاشقانه فردی و شخصی و بیان آن در غزل نیز وجهی دیگر از نوگرایی

کردند، در غزل شهریار این نگرش متحوّل شده و تغییر ترکی در آذربایجان، همچون سنتّ غالب در غزل فارسی، معشوقی ذهنی را با صفاتی کلیّ تصویر می

 
 . 113  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 6۰
 . 17۰  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 61
 . 17۰  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 62
 . 37(، 13۹۰)تهران: سخن،    7چاپ  ،یکوه ی  دوّم آهو ۀهزار ،یکدکن ی عی محمدرضا شف  63
 . 172  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 64
 . 171  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 65
 . 173  ،یترک وانی د اتیّ کل  ار، یشهر 66
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سرایان معاصر ایرانی گفته» اما در شعر نو، معشوق به یک طرف خطاب تجربی تبدیل شد و بنابراین یابد. همانطور که شفیعی کدکنی در گرایش غالب غزلمی

شود و معشوق دیگر گویی به کناری نهاده می، در غزل ترکی شهریار نیز کلیّ 67دیگر از کلیتّ معشوق در شعر غنایی و معشوق ازلی و قدسی پنهانی خبری نبود« 

آباد( با مدلی روایی که نیما در سرودن به آن تأکید داشت: »عمده سی«)خاطرۀ بهجتآباد خاطرهالمثل شهریار در غزل »بهجتمعشوقی خیالی و ذهنی نیست. فی 

( و با تکیه بر این ۵7- ۵۶:  13۵7نیمایوشیج،  )6۸این است که طرز کار عوض شود و آن مدل وصفی و روایی را که در دنیای باشعور آدم هاست به شعر بدهیم« 

به جزئیات این »قرار عاشقانه« کند و  گونه روایت میاش را داستانت،  شرح قرار خود با معشوق واقعیتوان شهریار را از پیشگامان غزل روایی دانسغزل می

»آثار من خود اتوبیوگرافی کاملی است. من به  :گفتیوند خورده و آنچنان که شاملو میاش پپردازد. این ویژگی نشان دهندۀ این است که غزل شهریار با زندگیمی

تواند (، غزل شهریار نیز می1۴:  13۶۵)حریری به نقل از شاملو،  6۹بلکه یکسره خود زندگی است«   ؛هایی از زندگی نیستاین حقیقت معتقدم که شعر برداشت

ورزی و داستان دلدادگی او باشد. عشقی که در شعر او جریان دارد »نه حسی متروک مانده از گذشتگان است که با الفاظی قراردادی سروده  اتوبیوگرافی عشق

گرایی او در غزل و تکیه بر تجارب فردی است، با بیت زیر  سی« که نمود تجربه.  غزل »بهجت آباد خاطره7۰شود، عشق او، خون زندگی در رگان خود دارد«

 شروع می شود: 

 71گئج گلمه ده دیر یار یئنه اولموش گئجه یاری  اولدوز سایاراق گوزله میشم هر گئجه یاری

ای در تهران( است؛ ابیات بعدی غزل شرح و توصیف فضای شب، صدای نالۀ اش در »بهجت آباد«)منطقهروایت انتظار شاعر و قرار عاشقانه او با معشوق

 یابد:جغدی و سکوتش در  دل شب، امید و ناامیدی در دل شاعر، طلوع ستارۀ صبح و پیمان شکنی معشوق صحبت می کند و وفایی در »قرار عشق« نمی

 72بیلمم کی طبیعت نیه قویموش بو قراری   میش عشقین کی قراریندا وفا اولمایاجاق

سان غزل »عزیزه« نیز شرح دلدادگی و عشق و دلبستگی شاعر به همسرش »عزیزه « است؛ در این مورد نیز طرف خطاب شاعر معشوقی ذهنی و خیالی به  

را    های خیالی غزل نیست. شاعر، ضمن بیان عشق و علاقۀ خود به »عزیزه« بر این است که او شاعر را از »زندان زندگی« رهایی داده و جهنمّ اوخیل معشوق

 به بهشت مبدلّ کرده است:

 منه لاییق تاری یاراتمیشدی  نه ظریف بیر گلین عزیزه سنی

 ازدواج قدرتی ایله قاتمیشدی  بیر ظریف روحا بیر ظریف جیسمی

 هر نه دنیادا گول وار آتمیشدی  عشقیمین بولبولو سنی توتموش 

 ائله عشقین منی یاهاتمیشدی   سانکی دوستاق ایکن من آزاد ایدیم

 قفسیمدن منی چیخارتمیشدی   سؤدیگیم سانکی همنفس اولای 

 73یانماسین یاخماسین آزاتمیشدی...  میجنتّ ائتمیش منیم جهنمی

نمایی در غزلش را دید و این همه گرایی و حقیقتتوان تجارب شخصی شهریار و پیوند شعرش با تجارب فردی و واقعدر دیگر غزلیاّت ترکی شهریار نیز می 

( و آنچه را زندگی کرده است، بر قلم آورده و شعرش بیوگرافی او و داستان عشق  Lived experience نمایانگر این است که شهریار »تجربۀ زیست شده«)

این لحاظ است که غزلها و دردمویهورزی و درد هجران، رنج سرای بزرگ معاصر حسین منزوی در کتاب »این ترک پارسی گوی« های دل اوست و از 

شود و هر نوع تفسیر و تعبیری که در آن اشعار بشود به افسانۀ زندگی او نزدیک نوشته:»اصولا شرح حال و خاطرت زندگی شهریار در خلال اشعارش خوانده می 

 .دارداشارتی به سزا  ،اش به این شکل به آیینگی شعر و غزل شهریار از زندگی و74است« 

 نتیجه گیری  

دهد. شهریار برخی سنن رایج در غزل سیر تحوّل غزل ترکی آذری نشان میجایگاه رفیع او را در     ،شی در غزلیاّت ترکی استاد شهریار مطالعه و کاو 

رن تلاش کرده کلاسیک ترکی را در هم شکسته و گام در مسیر نوگرایی نهاده است. بخش مهمّی از نوگرایی شهریار در زبان غزل است. او به عنوان شاعری مد 

بندی بود و زبان را به خاصّ و عام، تا نظام طبقاتی حاکم در زبان غزل ترکی آذری را بشکند؛ اگر غزل ترکی آذری نیز چون غزل فارسی در زبان قائل به طبقه

یری او از منابع مختلف دگرگون  کرد این رویکرد با نگاه نو و گرایشات مدرن شهریار و با تأثیرپذبندی میز تقسیمزدار و بدون مجوّ ادبی و غیر ادبی و مجوّ 
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بسامد    یابد و واژگان عامیانه و گفتاری باعامّه در غزل او جایگاهی ویژه میتوان از نخستین شاعرانی در ادب ترکی آذری دانست که زبان  شود. شهریار را میمی

ای تامّ و تمام دارد و در کاربرد  ای در شعر شهریار جلوهکنایات، واژگان و تعابیر محاوره  ها،یابد. عناصر زبان عامّه همچون مثلبالا در شعر او کاربرد می

توان بدعتی دیگر از شهریار در غزل گی و خلوص زبانی را نیز میهمتاست. تکاپو برای سرهبی  آذری  ها  و اصرار به کاربرد آن، او در غزل ترکیالمثلضرب

ایی دارد؛ او در غزلش مسائل سیاسی و ه لحاظ فکری نیز غزل شهریار نوآوریدانست که برخلاف رویکرد غالب در غزل ترکی آذری کلاسیک بوده است. از  

زند و غزلش خالی از محتواس سیاسی اجتماعی نیست که چندان در غزل کلاسیک ترکی د را نیز فریاد میهای جامعۀ زمانۀ خو تاجتماعی و دردها و محرومیّ 

تر تر و اجتماعیتوان گفت که غزلیات ترکی شهریار در بسیای موارد رنگی اجتماعی دارد و حتیّ او در غزلیاّت ترکی خود سیاسیدر واقع می  آذری نمود ندارد. 

بعُدی دیگر از نوگرایی موضوعی در غزل شهریار است و معشوق شعر شهریار برخلاف    ،فضاهای عاشقانۀ جدید و تکیه بر تجارب فردی  ازغزلیاّت فارسی است.

بلکه با زندگی و تجارب عاشقانۀ او گره خورده و شهریار   ؛شق او عشقی خیالی نیسترویکرد غالب در غزل سنتّی فارسی و کلاسیک ترکی، معشوقی ذهنی و ع

 نمایی بالا و بیوگرافی شخصی او توصیف کرد. توان غزل شهریار را با صفت واقعخود است و از این لحاظ است که می های فردی  گر تجربهنغمه  ،در این غزلیاّت
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